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Abstract 
The story of Siavash in Ferdowsi's Shahnameh and the story of Ramayana by Valmiki are both part 

of epic stories in verse, which have similarities from the point of view of mythological themes. In recent 

years, many comparative studies have been done between these two works; However, no attention has 

been paid to researching their story elements Since plot is the most important story element and a good 

story definitely has a solid plot; Therefore, we have examined Plot two stories from the point of view of 

modern literary criticism, in order to find out how much they are consistent with the principles of modern 

story writing; Therefore, firstly, we made an introduction about the elements of fiction and plot, in a 

library style, and then we compared the elements of plot in two works, and after that we found that both 

works are part of plot based on story writing. modern have benefited; Of course, the Shahnameh has a 

more complex introduction, knotting and unraveling, and the sequence of events is more logical. Both 

stories have paid attention to the interpretation of dreams and prophecy; But this has led to a logical 

sequence of events and more tension in the Shahnameh; While, in Ra Mayana, this and also considering 

the omens of the events, caused it to be less strong than the Plot Siavash structure. 
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 چکیده

اند، که از منظر های حماسی منظومداستان سیاوش در شاهنامه فردوسی و داستان رامایانای  والمیکی، هر دو جزء داستان     

های اخیر مطالعات تطبیقی بسیاری میان این دو اثرانجام شده است؛ اما به تحقیق هایی دارند. در سالهای اساطیری شباهتمایهبن

ترین عنصر داستانی است و یک داستان خوب قطعاً دارای ها توجه نشده است. از آنجا که پیرنگ مهمدر باب عناصر داستانی آن

یک پیرنگ مستحکم است؛ بنابراین، پیرنگ دو داستان از دیدگاه نقد ادبی مدرن، بررسی شده است، تا معلوم گردد، چه میزان با 

ی بیان شد و سپس ادماتی در مورد عناصر داستانی و پیرنگ، به شیوه کتابخانهاند؛ بنابراین، ابتدا مقنویسی مدرن منطبقاصول داستان

، این نتیجه به دست آمد که هر دو اثر از اجزای پیرنگ بر اجزای پیرنگ دو اثر مورد وارسی تطبیقی قرار گرفته شد و پس از آن

حوادث  تری دارد و توالیافکنی و گرهگشایی پر کششچینی، گرهاند؛ البته شاهنامه، مقدمهنویسی مدرن بهره جستهاساس داستان

نطقی اند؛ اما این امر، در شاهنامه به توالی متری همراه است. هر دو داستان به تعبیر خواب و پیشگویی، توجه داشتهآن با سیرمنطقی

گون حوادث، باعث شده که حوادث و کشش بیشتر آن انجامیده است؛ درحالی که، در را مایانا همین امر و همچنین توجه به ش

 .نسبت به ساختار پیرنگ سیاوش، استحکام کمتری داشته باشد

 شاهنامه، داستان سیاوش، داستان رامایانا، عناصر داستانی، پیرنگ. :هاکلید واژه

 مقدمه -1

ود؛ امّا در شکند، اطلاق میاش غلبه ی تاریخی و واقعیهر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن بر جنبهبه »ادبیاّت داستانی، 

ادبیات داستانی بر آثار منثوری دلالت ( »41: 1188)میرصادقی، « گویند.عرف نقد امروز به آثار روایتی منثور، ادبیات داستانی می

گویند؛ انی میها، ادبیات داستکوتاه، رمان و انواع وابسته به آندارد که از ماهیت تخیلی برخوردار باشد و غالباً به قصه، داستان

 ابوالقاسم« شاهنامه»ی های حماسهگیرد؛ یعنی به منظومهی منظوم و حماسه و تراژدی و کمدی را در بر نمیبنابراین نمایشنامه

فرهنگ ( در 14: 1131)میرصادقی، « گویند و ادبیات داستانی فقط معرف آثار داستانی منثور است.فردوسی، ادبیات داستانی نمی
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به ها بر واقعیت غلی آنی خلاقهکند که جنبهاین اصطلاح را کلاً به آن دسته از آثار روایتی منثور اطلاق می»بی، اصطلاحات اد

 (44: 1138)داد،« شود.کوتاه، داستان بلند و رمان میدارد و شامل قصه، داستان

ی طولانی ااما با توجه به اینکه ادبیات داستانی، پیشینهشود؛ ی نثر داستانی محدود میبنابر این اقوال مذکور ادبیات داستانی، به حوزه

اع خط های اولیه و پیش از اختررسد و مربوط به انساندر واقع، قدمتش به مبادی ادبیات می و به بلندای تاریخ زندگی بشر دارد و

ی های روایپس در این تحقیق، منظومه شده است؛علاوه بر آثار منثور، شامل آثار منظوم نیز می (61: 1111و کتابت است،)فورستر، 

چون شاهنامه و رامایانا جزء آثار داستانی در نظر گرفته شده است؛ زیرا بر اساس آثار مکتوبی که به ما رسیده، کتاب مقدس ایرانیان 

 ای اساطیری وهی شخصیتهایی منثور دربارهی شروع داستان پردازی در ایران  است و در آن داستانقدیم، یعنی اوستا نقطه

پردازی در دیگر آثار ادامه یافته و پس از اسلام، ( و پس از آن نیز، این داستان14،11: 1183پهلوانی ایرانیان آمده است )عسگری،

های موضوعات خود را از گذشته»ها بخشی از این آثار به فارسی دری برگردانده شدند و برخی به نظم درآمدند؛  این منظومه

های روایی ( بر این اساس، منظومه411: 1134)آرین پور، « کردند.که افسانه و تاریخ به هم آمیخته است، انتخاب میکمابیش دور 

 شوند.کهن جزء آثار داستانی محسوب می

ای از این دست آثار، مورد بررسی قرار گرفته شود، تا این در این مقاله سعی شده، از منظر ساختار ادبیات داستانی نوین، نمونه 

ها به عنوان اند؛ زیرا شناخت عناصر داستانی آننتیجه حاصل گردد که این گونه آثار تا چه میزان با ادبیات داستانی نوین منطبق

گیری و تکامل داستان مدرن و به پیشرفت ادبیات داستانی یاری انی بر جای مانده، به شناخت روند شکلترین آثار داستکهن

اند و بی شک زیستهی دو قوم ایران و هند که در روزگاران کهن در یک سرزمین میرساند. از این رو، آثار حماسی برجستهمی

 .باشدیم ی مناسبیاند، گزینهشماری داشتهمشترکات یکسان بی

ها در ادبیات داستانی، از اهمیت ها در داستانشناخت عناصر داستان و تشخیص کاربرد به جا و هدفمند آن»با توجه به این که 

ی متوسط ا؛ زیرا کاربستِ درستِ عناصرِ داستانی است که در جریان انتقال طرح به داستان، میان نویسندهباشدمیبرخوردار ای ویژه

ها از توانمندی و ذوق و دقتّ بالا بهره ( هرچه نویسنده در به کارگیری آن41: 1131)مستور،« افکند.ی خلّاق فاصله میاو نویسنده

 گیرد، اثرش از کیفیتّ بالاتری برخوردار خواهد بود.

 بیان مسئله و سؤالات تحقیق -1-1

تانی هاست. پیرنگ نیز که یکی از مهمترین عناصر داسنی آنی داستانی دارند، واکاوی عناصر داستابهترین راه شناخت متونی که پایه

ز دهد، در این راستا حائاست که در سیر حوادث داستان بسیار دخیل بوده و دیگر عناصر داستانی را تحت الشعاع خود قرار می

 اهمیت خاصی است؛ بنابراین عنصر پیرنگ، برای بررسی و تحقیق مدّ نظر قرار گرفته شد. 

ثر های اساطیری و حماسی ایران است. اترین داستانی فردوسی، داستان سیاوش انتخاب شد که از زیباترین و برجستههاز شاهنام

 ی هندی را والمیکی به زبان سنسکریت بینترین حماسهدیگر، حماسه رامایاناست که بازمانده از تاریخ قوم آریاست. رامایانا، کهن

 تحقیق به بررسی و مقایسه پیرنگ این دو پرداخته شد تا به این سؤالات پاسخ داده شود که:ق.م سروده است. در این  5-1قرون 

 ی مدرن انجام شده است؟ها بر اساس ساختار داستان نویسی به شیوهآیا پیرنگ داستانی آن-1

 ها وجود دارد؟هایی میان ساختار پیرنگ آنچه شباهت-4

 کار گیری اجزای پیرنگ چیست؟ها در به نقاط قوت و ضعف هر یک از آن-1

 اهداف و ضرورت تحقیق -1-2

ستان تأثیر می صر دا سایر عنا ست که بر  ستانی ا صری دا شد، تر و هدفمندتر بگذارد؛ پس هرچه خلاقانهاز آنجا که پیرنگ، عن ا

ستان می ستانی و در نهایت، قوت کلّ دا صر دا سایر عنا سی وقطعاَ منجر به قوت  ستان  تطبیق پیرنگ گردد؛ بنابراین با برر دا
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توان به خوبی نقاط قوت و سیییاوش و داسییتان رامایانا، به عنوان دو روایت داسییتانی مطرح و مهم در ایران و هند باسییتان می

ای پیش های دید تازهتواند افقنویسی پی برد و این کار میضعف این دو را آشکار کرد و به نقش هر یک در سیر تطور داستان

 های مدرن قرار دهد تا آثاری با پیرنگی قوی و به دور از نقص و کاستی خلق نمایند.ان داستانروی نویسندگ

 روش تفصیلی تحقیق -1-3

د نظر آوری شواهد از آثار مورای و جمعی کتابخانهتحلیلی و با بهره گیری از شیوه-ی توصیفیاین پژوهش بر اساس شیوه

از مکتب آمریکایی استفاده شده است که بر اساس اصل تشابه و همانندی است و در ی تطبیقی انجام شده است و از نظر شیوه

اه کند؛ بنابراین از دیدگدهد، توجه میی آثار ادبی قرار میاین راستا به ادبیتّ آثار ادبی، یعنی، آنچه که اثر ادبی را در زمره

در روابط  پردازد ونژادی و زبانی به بررسی ادبیات میپژوهندگان این مکتب، ادبیات تطبیقی، بدون توجه به موانع سیاسی، 

کند. ماند، به علاوه، ادبیات را  در تاریخ ادبیات محدود نکرده و نقد ادبی و ادبیات معاصر را از آن دور نمیتاریخی محصور نمی

 (15: 1114، به نقل از سیّدی، 111: 1183)مکی، 

ز آثار به شکل مجزا مورد بررسی قرار گرفته است و سپس دورنمایی از ساختار برای این منظور، ابتدا اجزای پیرنگ هر یک ا

 ها نتیجه مورد نظر به دست آمد.پیرنگ داستانی هر یک ارائه شده است و در پایان با تطبیق و مقایسه ساختار پیرنگ آن

 پیشینۀ تحقیق -1-4

اند؛ بنیادهای اساطیری تا حد بالایی از عناصرداستانی بهره جسته شاهکارهای حماسی چون، شاهنامه و رامایانا برای انتقال خاستگاه

کارگیری کند و همین، کمک شایانی به درک و بهشان را رونمایی میها، زوایای پیچیده و پنهانیبنابراین واکاوی عناصرداستانی آن

با وجود تحقیقات بسیار در این آثار، هنوز زوایای نماید. ی ادبیات میبهتر عناصرداستانی در راستای ایجاد آثار خلاقانه در عرصه

ها باقی است و با وجود ضرورت و اهمیت این موضوع تا به حال به این جنبه از دید تطبیقی، توجه نشده پنهانی وسیعی در آن

نامه بررسی د پایاننی عناصرداستانی داستان سیاوش و نیز پیرنگ آن صورت گرفته است؛ ماناست؛ البته تحقیقات بسیاری در زمینه

(، که در آن نقاط قوت و امتیازات دو داستان مذکور را با 1181های سیاوش و فرود از فخری زارعی)عناصرداستانی در داستان

ی بررسی عناصر نمایشی داستان سیاوش در شاهنامه فردوسی با تاکید بر نقد کهن الگویی یکدیگر مقایسه کرده است؛ پایان نامه

 ها با آراء(، که به بررسی ساختار داستانی و عناصر نمایشی داستان از دیدگاه کهن الگوها و مطابقت آن1641دگان)ازمجید آزا

(، که 1138ی هنر داستان پردازی فردوسی در داستان سیاوش از اسدالله جعفری)اندیشمندانی چون یونگ پرداخته است؛ پایان نامه

ی هی مقایسیشی بودن، یعنی تراژیک و درماتیکی آن توجه داشته است؛ پایان نامهی نمابه عناصرداستان و پیرنگ از جنبه

ی عاشقانه )خسرو وشیرین، لیلی و مجنون، بیژن و منیژه و سیاوش و سودابه( از خورشید عناصرداستان در چهار منظومه

ه ها مقایسه نمودو با دیگر منظومه های پیرنگ داستان سیاوش را بیان کرده(، که به صورت کلی و خلاصه ویژگی1181نوری)

(، که در آن عنصر پیرنگ را در ارتباط با سایر 1183ی بررسی عنصر پیرنگ در داستان سیاوش از فخری زارعی)است؛ مقاله

ی پیرنگ و بررسی آن در داستان سیاوش از اسدالله وگو و شخصیت مورد بررسی قرار داده است؛ مقالهعناصرداستانی چون گفت

 (، که پیرنگ داستان را بر اساس سه بنمایه و پیرفت مورد توجه قرار داده است.1111ری)جعف

تحقیقات  های اخیری عناصرداستانی داستان رامایانا، هیچ گونه بررسی و تحقیقی صورت نگرفته است. هرچند در سالدر زمینه

ین به این آی»دانند. های آیین باروری گیاهی میبازمانده تطبیقی بسیاری بر روی این دو داستان انجام شده است؛ زیرا این دو را

های چهارم و پنجم پیش از میلاد در اعصاری بسیار کهن در تاریخ تفکر بشر تعلق دارد که در نهادهای فرهنگی مادرسالاری هزاره

ی (؛ همانند، پایان نامه85: 1111 تیغ،)شیخ حسینی و خلیلی جهان« ای آسیای غربی بوده است.اعتقادات سومری، سامی و مدیترانه

(، که این دو اثر را از دید 1641ی گرمس از حمیدرضا عالی زاده)های سیاوش و رامایانا بر اساس نظریهمطالعه تطبیقی روایت
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و داستان  ی رامایانای تطبیقی حماسهی مقایسهشناختی بر اساس نقد ساختارگرایی مورد بررسی قرار داده است؛ پایان نامهروایت

(، که به بررسی عناصر اساطیری و آئینی و فرهنگی دو اثر پرداخته است؛ 1111ی فردوسی از الهه قبادی فومشی)سیاوش از شاهنامه

(، 1111و مقاله تحلیل ساختار داستان سیاوش و دو داستان رام چندر و سدنو در هند از زینب شیخ حسینی و مریم خلیلی جهانتیغ)

ها و تی بررسی تطبیقی شخصیی مرگ و رستاخیز تحلیل کرده است؛ مقالهداستان را در ارتباط با اسطوره که ساختار کلی سه

ها های دو داستان را بر اساس ویژگی( که شخصیت1115های سیاوش و رامایانا از یوسف علی بیرانوند)ها در داستانکارکردهای آن

رک از مریم های مشتی تطبیقی داستان سیاوش و رامایانا به توجه به بنمایهسهی مقایهای مشترک بررسی کرده است؛ مقالهو کنش

های مشترک میان آن دو داستان پرداخته است. با توجه به مطالب یاد شده، (، که در آن به بررسی مضامین و بنمایه1111مجیدی)

 وجه قرار نگرفته است.مقایسه و تطبیق عناصرداستانی این دو داستان در هیچ مقاله و تحقیقی مورد ت

 تعریف پیرنگ، انواع و اجزای آن -2

تواند داستان را در برابر هرگونه ضعفی که ممکن است در حال بازسازی طرح خوب می»ترین عنصر داستان است؛ زیرا پیرنگ مهم

بیتّ و روابط علّت و معلول ( پیرنگ، در واقع به معنی نقل حوادث با تأکید بر موج31: 1136)عمرانی،« آن عارض شود، حفظ کند.

دیگر،  دهد. به بیانیها را نیز نشان میاست؛ پس، تنها بیان متوالی حوادث نیست، بلکه علّت حوادث و چگونگی به وجود آمدن آن

قی کند که در نظر خواننده منطی استدلالی حوادث داستان است و حوادث را چنان تنظیم و ترکیب مینقشه، طرح، الگو یا شبکه

پیرنگ بسته: پیرنگی است که نظم جاری در حوادثش بیشتر به صورت  -1( پیرنگ، دو نوع دارد. 13: 1181جلوه کند. )میرصادقی،

پیرنگ باز: در پیرنگ باز نظم ساختگی  -4گیری در آن قطعی و محتوم است. گشایی و نتیجهساختگی است نه طبیعی، و گره

ختار گیری آزاد و مگیری قطعی نیست و نویسنده، خواننده را در نتیجهدارای نتیجه حوادث کمتر از نظم طبیعی است و داستان

 (.11: 1186گذارد. )روزبه،می

افکنی: یعنی به گره -1چینی و شروع. زمینه -4ی حوادث است. عمل یا کنش: که ایجاد سلسله-1پیرنگ اجزایی دارد؛ از جمله: 

تعلیق )هول و ولا(:  -5ها با عوامل بیرونی و گاه درونی. وبه رو شدن شخصیتکشمکش: یعنی ر -6هم ریختن تعادل زندگی 

ها تنش و هیجان بحران: زمانی است که در تعلیق -1ی داستان است. ایجاد حالت انتظار، کنجکاوی و کشش برای پی بردن به ادامه

نتیجه:  -1گشایی: یعنی حل بحران گره -8رسد. یی اوج: جایی است که هیجان در خواننده به اوج منقطه -3به اوج خود برسد. 

 (41: 1131و مستور، 34: 1138هدف و پیام نویسنده است که معمولاً در داستان نهفته است.)پارسی نژاد،

 پیرنگ داستان سیاوش -2-1

ان در تشود. پیرنگ داسها مشخص میداستان سیاوش دارای پیرنگی بسته است و با گرهگشایی حوادث، سرنوشت شخصیت

-توصیف زندگی شخصیت سیاوش از تولد تا مرگ اوست. فردوسی داستان را با پیدا شدن دختر زیبایی در جنگل، ازدواج کاووس

کند و بدین شکل آغازی جذاب و پرکشش برای داستانش رقم سازی میشاه با او و به دنیا آمدن سیاوش از او، آغاز و حادثه

اوش پذیرد. تعلیم سیمی خواهد، سیاوش را برای تعلیم به او بسپرند. کاووس،از کاووس می زند. بعد از تولد سیاوش، رستممی

 والای ارزش هم نماد هویت ایرانی در شاهنامه، به مثابهپرورش او توسط رستم  توسط رستم در حوادث داستان دخیل است.

ه . چنانچه کشتدهدنشان میوشت ایران در سرنرا  نوشت سیاوشسر رتأثی هم وکند را مشخص میسیاوش برای ایران 

ی، وقتی خورند. از سویشدنش توسط افراسیاب، آغاز افول تورانیان است و با انتقام کیخسرو، تورانیان برای همیشه شکست می

ستان ایابد؛ بنابراین وجود این حادثه فرعی در طرح ددهد، با مرگش انگیزه بیشتری برای انتقام میرستم، سیاوش را پرورش می

برای استحکام پیرنگ بسیار حائز اهمیت است و فردوسی از همان ابتدا مهارتش را در ایجاد شروعی جذاب، نمایش داده است؛ 
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به علاوه با ایجاد روابط منطقی میان حوادث داستان، باعث قوت پیرنگش شده است. سیاوش بعد از تعلیم، خواستار بازگشت به 

 کند.دربار و دیدن سودابه و عاشق شدن سودابه، گره اول داستان را ایجاد می شود و آمدن سیاوش بهدربار می

ای مختلف هیابند. سودابه، به بهانهها شروع شده و به تدریج گسترش میهای سودابه برای به دست آوردن سیاوش، کششبا تلاش

مرد »وید: گفرستد، که به شبستان بیاید اما سیاوش میخواهد سیاوش را به خودش نزدیک کند. ابتدا پنهانی به او پیغام میمی

گوید سیاوش را به شبستان بفرستد تا خواهرانش رود و میشاه می( سپس سودابه نزد کاووس 414: 1114فردوسی، «)شبستان نیم.

سیسه سودابه است؛ اما فهمد که پشت این کار، دخواهد. سیاوش میپذیرد و این را از سیاوش میاو را بیینند و کاووس نیز می

ه هر گوید، کگیرد؛ پس به ناچار می پذیرد. سودابه در شبستان به او میتواند چیزی بگوید؛ زیرا در معرض اتهام قرار مینمی

گوید، که جان و تنش را تسلیم او خواهد کرد و رویان شبستان انتخاب کند؛ اما در خلوت به او میخواهد از ماهدختری را می

یند، بپذیرد. وقتی اصرارهای سودابه را میداند و نمیی پنهانی با اوست. ولی سیاوش این کار سودابه را عمل دیو میرابطه خواهان

)همان: «کنون دخترت بس که باشد مرا»کنم گوید، شایسته نیست جز شاه کسی برای  تو باشد، من نیز  دخترت را انتخاب میمی

گوید، هفت سال است که مهر او را در دل دارد. با اصرارهای سودابه، کشش و حس کند و میمی (؛ اما سودابه همچنان اصرار413

رفتن کند. نپذیشود و مخاطب را برای دنبال کردن داستان مشتاق میتعلیق در داستان ایجاد شده و لحظه لحظه بر آن افزوده می

چنان  حیایی سودابهیابد. بیدد و کشمکش در پیرنگ ادامه میگرپیشنهاد سودابه از سوی سیاوش، باعث ایجاد حادثه بعدی می

)همان: «کنم برتو بر پادشاهی تباه.»گوید، شود، به سیاوش میی او نمیدهد و تسلیم خواستهاست که وقتی سیاوش به او تن نمی

یرد. درپی این کشمکش گتری در پیرنگ شکل میزند و کشمکش پررنگ( و با مقاومت سیاوش، سودابه به او تهمت می411

ند که زگوید که سیاوش قصد خیانت به او را داشته است و فریاد میکند و به دروغ میشاه را خبر میبیرونی، سودابه، کاووس

 خواهد فقط با او باشد. فردوسی این کشمکش را با کشش و تعلیق بسیار به این صورت بیان کرده است:سیاوش نزد او آمده و می

 ش از شبستان اویبرآمد خرو

 یکی غلغل از باغ و ایوان بخاست

 به گوش سپهبد رسید آگهی

 پراندیشه از تخت زرین برفت

 بیامد چو سودابه را دید روی

 دلز هر کس بپرسید و شد تنگ

 خروشید سودابه در پیش اوی

 چنین گفت کامد سیاوش به تخت

 که جز تو نخواهم کسی را ز بن

 رکه از تست جان و دلم پر ز مه

 بینداخت افسر ز مشکین سرم

 پراندیشه شد زان سخن شهریار

 به دل گفت ار این راست گوید همی

 سیاووش را سر بباید برید

 

 فغانش ز ایوان برآمد به کوی 

 که گفتی شب رستخیزست راست

 فرود آمد از تخت شاهنشهی

 به سوی شبستان خرامید تفت

 خراشیده و کاخ پر گفت و گوی

 نگ دلندانست کردار آن س

 همی ریخت آب و همی کند موی

 برآراست چنگ و برآویخت سخت

 جز اینت همی راند باید سخن

 چه پرهیزی از من تو ای خوب چهر

 چنین چاک شد جامه اندر برم

 سخن کرد هرگونه را خواستار

 گونه زشتی نجوید همیوزین

 بدینسان بودبند بد را کلید

 (144ی  411)همان:

کند که مخاطب را درگیر کرده و به هول و ولا است، فردوسی، این کشمکش را به شکلی روایت میگونه که مشخص همان

ودابه فهمد که سداد؛ اما سیاوش آن بو را نداشت، میاندازد. کاووس با بررسی ماجرا و بوییدن سودابه که بوی مشک و عنبر میمی
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 بار با یاری یک زنبد؛ زیرا سودابه همچنان در فکر دسیسه است و اینیاگوید؛ اما بعد از این همچنان کشمکش ادامه میدروغ می

همد، فکند و میشاه این مسأله را بررسی میگوید سیاوش باعث سقط آن شده است. کاووسآورد و میای میجادو، جنین سقط شده

ق بال دسیسه است و داستان دچار تعلیشود؛ اما همچنان سودابه به دنجنین متعلق به سودابه نیست و دسیسه سودابه معلوم می

اه مجبور شبرد که کاووسجا میکند. این کشمکش بیرونی پیرنگ را تا بدانبیشتری شده و کشش بیشتری در مخاطب ایجاد می

د. آزمون نکآورد، تا آتش گناهکار را رسوا شود گناهکار و بیگناه را پیدا کند و با نظر موبدان، به برگزاری آزمون آتش روی میمی

ا دسیسه دهد، سودابه بها میکشاند. وقتی کاووس خبر آزمون آتش را به آنرسانده و به بحران میآتش، تعلیق داستانی را به نهایت 

ولای مخاطب به شود به آتش برود و بدین ترتیب تعلیق و هول و دهد؛ اما سیاوش راضی میخود را از آزمون آتش نجات می

 شود:زدیک میی اوج خود ننقطه

 سیاوش چنین گفت کای شهریار

 اگر کوه آتش بود بسپرم

 

 که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار 

 ازین تنگ خوارست اگر بگذرم

 (146)همان: 

-بدینشود وشود و سودابه گناهگار میی اوج داستان است و با بیرون آمدنش از آتش، گرهگشایی میگذر سیاوش از آتش، نقطه

د داندهد سودابه را بر دار کنند؛ اما سیاوش که میشاه دستور میآید. پس از آن کاووساز هول و ولا بیرون میترتیب، مخاطب 

 کند.ممکن است، پدرش بعداً پشیمان شود، کاووس را از تصمیمش منصرف کرده و سودابه را شفاعت می

ای آغاز هشود، بلکه داستان تازداستان در اینجا تمام نمیشود؛ اما با بخشیده شدن سودابه نیز از حس تعلیق داستان کاسته می

ایم. با گرهگشایی و عبور از بحران آزمون گذر آتش، داستان نامگذاری کرده« زندگی سیاوش در توران»گردد، که ما با عنوان می

جا با دو نگیرد. در ایایرانیان شکل می ی سودابه و آمدن افراسیاب به جنگ باشود که با دسیسه دوبارهای میوارد تعلیق و گره تازه

شویم؛ یکی کشمکش و جنگ میان دو کشور ایران و توران و دیگری کشمکش میان سودابه و سیاوش کشمکش بیرونی مواجه می

یم مکند که بر تصافکنی جدیدی در سیر طرح داستان، ایجاد میی سودابه، گرهی دوبارهدر دربار که همچنان ادامه دارد. دسیسه

ند. کای است که پیرنگ و روابط علّی و معلولی آن را تقویت میی تازهگذارد و آمدن افراسیاب به جنگ، حادثهسیاوش تأثیر می

 کشد:ی افراسیاب هراسان شده بدین شکل به تصویر میفردوسی کشمکش درونی کاووس را که از شنیدن خبر حمله

 بییه مییهییر انییدرون بییود شییییاه جییهییان

 آمیید و صییییدهییزارکییه افییراسیییییییاب 

نهییادسییییت روی یران  هر ا  سییییوی شیییی

 دل شیییییاه کییاووس ازان تیینییگ شییییید

 

 کییه بشییییینییییید گییفییتییار کییارآگییهییان 

 گییزیییده ز تییرکییان شیییییمییرده سیییییوار

گوی گفییت و  پر از   وزو گشییییت کشییییور 

 کییه از بییزم رایییش سییییوی جیینییگ شیییید

 (143)همان: 

کند و این تناسب باعث فردوسی به همان میزان که کشمکش اهمیت دارد به آن پرداخته و همان اندازه حس تعلیق ایجاد می    

شود تا هم به کاووس خدمت خوبی خود را نشان دهد. سیاوش داوطلب مبارزه با افراسیاب میی اوج و بحران به شود، نقطهمی

د. هر شورود و داستان وارد تعلیقی دیگر میپذیرد و سیاوش به جنگ میهای سودابه دور باشد، کاووس، میکند و هم از دسیسه

ه ای است کشود. این خواب حادثهبیند از جنگیدن منصرف میی خوابی که میاند؛ اما افراسیاب به واسطهی جنگدو سپاه آماده

 بیند، سپاهی از ایراندهد. افراسیاب خواب میبرد و روابط علّی و معلولی حوادث را منطقی جلوه میروایت داستانی را پیش می

 شد: کن زیبایی به تصویر میآمده و دستگیرش کردند و پسر کاووس او را به دو نیم کرد. فردوسی این کشمکش درونی را به ای

سازد؛ اما این کاررا چنان در لفافه و با تبحّرانجام فردوسی با طرح این خواب در ابتدای داستان، سرانجام کار افراسیاب را نمایان می

جامد. انکند؛ بلکه به ایجاد کشش و حس کنجکاوی بیشتر میای وارد نمیدهد، که نه تنها به طرح داستان و کشش آن لطمهمی
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 گویند، که جنگ با سیاوش تباهی است. فردوسیها میپرسد و آنافراسیاب که بسیار هراسان شده، از موبدان تعبیر خوابش را می

ارها گشایی است و بافکنی و گرهها و تعبیر آن یکی از عوامل گرهکاملاً واقف است که در سیر روایت داستانی، خواب شخصیت

ان را تحت کند و سرانجام داستافکنی میگیرد. در اینجا نیز خواب افراسیاب داستان را وارد گرهرنگش بهره میاز آن برای پیشبرد پی

ذیرد؛ پگیرد با سیاوش صلح کند. سیاوش نیز با مشورت بزرگان و رستم، این صلح را میدهد. افراسیاب، تصمیم میتأثیر قرار می

طوس  خواهی بجنگی و سپهدگوید، توبرای تن آسایی نمیبر صلح را برایش برده، میخواهد و به رستم که خاما کاووس صلح نمی

 یگردد. نپذرفتن صلح و تقاضای جنگ از سوی کاووس، گرهفرستد. رستم نیز به قهر به زابلستان برمیرا به جای او به جنگ می

 شکنی کند؛خواهد پیمانشود و نمیوس ناراحت میکند. سیاوش، از رفتار کاوی داستان است که حوادث بعدی را ایجاد میتازه

راسیاب شاه را به افگیرد، جنگ را رها کرده، به کشور دیگری برود. ماجرای نپذیرفتن صلح از سوی کاووسبنابراین تصمیم می

فراسیاب، افراسیاب را قانع از جهان برود. پیران ویسه، وزیر اای خواهد که از توران عبور کند و به گوشهگوید و از او اجازه میمی

شود. جنگ خواهی کاووس و پناه دادن میرد و دو کشور برای تو میگوید کاووس میکند که سیاوش را در توران بپذیرند و میمی

دختر ره، رود و با پیشنهاد پیران ویسه با جریهای بعدی داستانند. با پیشنهاد پیران، سیاوش به توران میافراسیاب به سیاوش، گره

ید که شاه آگویند، از پیوند فرنگیس و سیاوش فرزندی به دنیا میکند. منجمان نیز میاو و فرنگیس، دختر افراسیاب ازدواج می

، که از کشش شودشود؛ اما باز هم چنان کلی بیان میشود. در اینجا با پیشگویی، بخشی از سرانجام داستان بیان میایران و توران می

گذرد تا اینکه سازد. روزگارش به آرامی میگرد را میکند. سیاووشای را در توران آغاز میهد. سیاوش زندگی تازهکاداستان نمی

 چنین گفت پرمایه افراسیاب

 امکجا چون شب تیره من دیده

 به خواببیابان پر از مار دیدم 

 زمین خشک شخّی که گفتی سپهر

 سراپرده من زده بر کران

 یکی باد برخاستی پر ز گرد

 برفتی ز هر سو یکی جوی خون

 وزان لشکر من فزون از هزار

 سپاهی ز ایران چو باد دمان

 همه نیزهاشان سر آورده بار

 بر تخت من تاختندی سوار

 برانگیختندی ز جای نشست

 نگه کردمی نیک هر سو بسی

 مرا پیش کاووس بردی دوان

 یکی تخت بودی چو تابنده ماه

 دو هفته نبودی ورا سال بیش

 دمیدی به کردار غرنده میغ

 خروشیدمی من فراوان ز درد

 

 که هرگز کسی این نبیند به خواب 

 امز پیر و جوان نیز نشنیده

 جهان پر ز گرد آسمان پر عقاب

 بدو تا جهان بود ننمود چهر

 کندآوران به گردش سپاهی ز

 درفش مرا سر نگونسار کرد

 سراپرده و خیمه گشتی نگون

 بریده سران و تن افگنده خوار

 چه نیزه به دست و چه تیر و کمان

 وزان هر سواری سری در کنار

 وران صد هزارسیه پوش و نیزه

 مرا تاختندی همی بسته دست

 ز پیوسته پیشم نبودی کسی

 یکی بادسر نامور پهلوان

 ر کاووس شاهنشسته برو پو

 چو دیدی مرا بسته در پیش خویش

 میانم بدو نیم کردی به تیغ

 مرا ناله و درد بیدار کرد

 (116ی  111)همان: 
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او  یزند و گرسیوز کینهرود. در نشستی دوستانه، سیاوش، دو پهلوان نامدار سپاه او، دمور و گروی را زمین میگرسیوز نزد او می

عی رود و با نیرنگ سکند. گرسیوز نزد افراسیاب میای در داستان ایجاد میافکنی تازهگره گیرد. حقارت گرسیوز،را به دل می

 شود:کند، سیاوش را خائن جلوه دهد. افراسیاب غمگین میمی

 

 دل شاه زان کار شد دردمند

 

  

 پر از غم شد از روزگار گزند

 (151)همان: 

رد. ادامه داستان، گیسیاوش، کشمکش درونی نیز در دل افراسیاب شکل میبدین ترتیب علاوه بر کشمکش بیرونی میان گرسیوز و 

ها رفته مکشها و کشافکنیدهد، با این گرهخواهد نظر افراسیاب را نسبت به سیاوش تغییر پردازد که میهای گرسیوز میبه دسیسه

راسیاب شود؛ پس افبرگرداند؛ اما گرسیوز مانع می خواهد، سیاوش را به ایرانشود. افراسیاب میرفته داستان به بحران نزدیک می

گوید، افراسیاب بر تو رود و به سیاوش میای به دربارش بیاورد. گرسیوز نزد سیاوش میخواهد، سیاوش را به بهانهاز او می

برطرف کند؛  خواهد سؤتفاهم ایجاد شده راترساند و سیاوش را که میبدگمان شده و قصد کشتنت را دارد و سیاوش را می

وج ی اها هر چه به نقطهشود و این کشمکشهای پی در پی بیرونی و درونی میکند. پیرنگ داستان وارد کشمکشمنصرف می

گوید ود و میرکند. گرسیوز نزد افراسیاب میشوند، بیشتر و بیشتر شده و حس تعلیق و اضطراب بیشتری ایجاد مینزدیک می

اب با لشکری یابد تا اینکه افراسیی گرسیوز ادامه میانگیزد. دسیسهبدین ترتیب خشم افراسیاب را برمی سیاوش نیامد و بهانه آورد.

بیند. خواب سیاوش، داستان رسد. سیاوش در خواب، مرگ خود را میرود و داستان به بحران میبرای جنگ به سوی سیاوش می

 کند: ی اوج نزدیک میرا به نقطه

 ه بجستبلرزید وز خواب خیر

 همی داشت اندر برش خوب چهر

 خروشید و شمعی برافروختند

 بپرسید زو دخت افراسیاب

 سیاوش بدو گفت کز خواب من

 چنین دیدم ای سرو سیمین به خواب

 یکی کوه آتش به دیگر کران

 ز یک سو شدی آتش تیزگرد

 ز یک دست آتش ز یک دست آب

 بدیدی مرا روی کرده دژم

 یچو گرسیوز آن آتش افروخت

 

 خروشی برآورد چون پیل مست 

 بدو گفت شاها چبودت ز مهر

 برش عود و عنبر همی سوختند

 که فرزانه شاها چه دیدی به خواب

 لبت هیچ مگشای بر انجمن

 کران رود آبکه بودی یکی بی

 گرفته لب آب نیزه وران

 برافروختی از سیاووش گرد

 به پیش اندرون پیل و افراسیاب

 دمیدی بران آتش تیزدم

 از افروختن مر مرا سوختی

 ( 115)همان: 

ند، کفهمد، عمرش به سرآمده است. به فرنگیس وصیت میشود و میترسد و دچار کشمکش درونی میسیاوش با این خواب می

ران خواهد، فرار کند. سیاوش به سمت ایگیرد. فرنگیس از او میگوید کیخسرو انتقامش را میاسم پسرش را کیخسرو بگذارد و می

کشمکش  شود وتر میآید و نسبت به او بدگمانی راه، افراسیاب از مقابلش میرسد. در نیمهکند و بحران داستان به اوج میفرار می

ند کخواهی مرا بکشی؟ گرسیوز در گفتگوی سیاوش و افراسیاب مداخله میگوید، چرا میگردد. سیاوش میاش بیشتر میدرونی

وّت شود، بر قی اوج داستان نزدیک میانگیزاند. بدین طریق فردوسی هر چه به نقطهسیاوش برمی و افراسیاب را به کشتن

 نماید. سرانجامافزاید و خواننده را با آن حس تعلیق و اضطراب فزاینده به دنبال کردن داستانش ترغیب میها، میکشمکش
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شند و کی سپاهیان سیاوش را میجنگند، سپاه افراسیاب همهشود و دو سپاه باهم میتری میها تبدیل به کشمکش بزرگکشمکش

ولا  و ی اوج پیرنگ است، مخاطب را در هولبرند. دستگیری سیاوش، نقطهگرد میکنند و به سیاوشسیاوش را دستگیر می

انع کشته خواهند، مب میشود. سپاه افراسیاافکند؛ اما طرح داستان با دستور افراسیاب به کشتن او، به گرهگشایی نزدیک میمی

ی ی اوج دارد و مخاطب را با حس تعلیقوگوهایی سعی در به تعویق انداختن نقطهشدن سیاوش شوند. فردوسی با وارد کردن گفت

ن سیاوش گذارد و او را به کشتکشاند. گرسیوز بار دیگر بر نظر افراسیاب تأثیر میکه در حد انفجار است به همراه کردن با خود می

 رند:ببرند و سر او را در تشت زرین میکند. سیاوش را به دشت میکند. افراسیاب دستور کشتن سیاوش را صادر میرغیب میت

گذشییییت ندر   چو از شیییهر و ز لشیییکر ا

 ز گییرسییییییییوز آن خیینییجییر آبییگییون

 بیییییفییگیینیید پیییییل ژیییان را بییه خییاک

 یییکییی تشییییت بیینییهییاد زرییین بییرش

خون موده بیید تشییییت  فر یی کییه   بجییا

 ردی سیییییییاهیییکییی بییاد بییا تیییییره گیی

 هییمییی یییکییدگییر را نییدیییدنیید روی

 

 کشییییانش ببردنیید بر سیییوی دشییییت 

 گییروی زره بسییییتیید از بییهییر خییون

باک نه  بد  مدش زان سیییپه  نه شیییرم آ

 جدا کرد زان سیییرو سییییمین سیییرش

 گییروی زره بییرد و کییردش نییگییون

پوشیییییید خورشیییییید و مییاه ب  برآمیید 

 گییرفییتیینیید نییفییرییین هییمییه بییر گییروی

 (131)همان: 

فرنگیس تازیانه  خواهند، برافتد. افراسیاب، بعد از کشتن سیاوش میگشایی در پیرنگ اتفاق میگرهو بدین ترتیب با مرگ سیاوش 

یرد. با کینه گآید و کین پدر میبرد. کیخسرو به دنیا میشود و فرنگیس را نزد خود میبزنند، تا بچه او سقط شود؛ اما پیران مانع می

خورد و آن سرانجام شومی که فردوسی شود و توران به کلی شکست میکشته می ی کیخسرو، افراسیابخواهی ایرانیان و حمله

 پیوندد.بینی کرده بود به وقوع میدر ابتدای داستان در میان خواب افراسیاب برای توران پیش

 پیرنگ داستان رامایانا -2-2

ان جنگ ی اصلی داستمشخص شده است. حادثهها در پایان داستان داستان رامایانا، پیرنگی بسته دارد و سرنوشت همه شخصیت 

چینی این پیرنگ، ظلم و ستمی است که راون در جهان ایجاد کرده است. همگان در حال دعا برای نابودی رام و راون است. مقدمه

روز  د.رام یکشوآید و از رحم کوشلیا متولد شده و بزرگ میاو بودند، تا اینکه رام برای نابودی وی به شکل انسان به زمین می

رود. مردم شهر تا او را دیدند، همگان زاد دربار راجه جنک، به شهر متهلا میبرهمن خانه« بسوامتر»و « ستانند»همراه برادرش با 

 گردد.گفتند، که او شایسته همسری سیتا است. در اینجا کشش بیشتری وارد سیر پیرنگ می

روز بعد رام همراه برادرش به معبد رفتند، سیتا نیز همراه کنیزان خود برای دعا به معبد رفته بود، که رام را دیده و عاشق او  

د قوس گوید ، هر کس بتوانشود. پدر سیتا برای انتخاب همسر برای او، مراسم سویمبر)مراسم انتخاب همسر( تعیین کرده و میمی

لکشمن با دانستن این خبر به رام گفت: تقدیر ایزدی چنین رفته که شما قوس »دهد. ، سیتا را به او میکمان مهادیوجی را بشکند

 (144: 1131وال میکی، «)مهادیوجی بشکنید و سیتا عروس شما گردد.

ه ادامه ب والمیکی با پیش کشیدن ماجرای این مراسم در پیرنگش، سعی داشته با ایجاد حس کنجکاوی بیشتر در مخاطب، او را  

روند. هیچکس از زورمندان ها به مراسم میخواهد ، به مراسم بیایند. آنها میداستان ترغیب نماید. ستانند برهمن نیز از آن

د کند که رام بتوانخواهد، اجازه بدهند، رام نیز امتحان بکند. کسی باور نمیتواند، کمان را بشکنند. لکشمن از حاضران مینمی

گردد؛ البته این حس تعلیق در مدت زمان اندکی به د. در این قسمت طرح داستان وارد کشمکش و حس تعلیق میکمان را بشکن

 ( 114همان: «)به اندک کشش شکستند و بر زمین انداختند»رسد؛ زیرا رام آن را اتمام می
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علیق به خوبی آن را گسترش داده و حس ت والمیکی با اینکه توانسته حس تعلیق و اضطراب را در مخاطب ایجاد کند؛ اما نتوانسته

ه رام کشود. هنگامیبرد و باعث تضعیف کشش پیرنگش میرا به هول و ولا تبدیل کند و خیلی زود، حس تعلیق را از میان می

( و روزی را برای عروسی 111همان: «)سیتا به حکم برهمنان جیمال گل در گردن سری رامچندر انداخت»کمان را شکست، 

چون کار شادی انجام یافت، از طرفین مردم مبارک باد »شود. اب کردند. مراسم ازدواج با کشش و توصیفات بیشتری انجام میانتخ

 ( 114همان: «)شد.گفتند. غریو شادی برخاست. از صدای نقاره سخن یکدیگر شنیده نمی

کنند، راجه جسرت نیز تدبیر ا در شهر اوده آغاز میشود. رام و سیتا زندگی خود رچینی آغاز میپیرنگ اصلی بعد از این مقدمه

گذرد. پس از آن اند. دوازده سال با شادی و آرامش بدین منوال میسپارد و همگان از این مسأله راضیامور را به دست رام می

لام ن خبر را به همه اعگیرد، حکومت را به رام بسپارد. ایافتد، که راجه جسرت تصمیم میهای اصلی به این شکل اتفاق میگره

اند؛ اما مترا، کنیز کیکئی)نامادری رام و مادر بهرت(، او را گمراه شوند و منتظر روز انتقال قدرتکند و مردم نیز خوشحال میمی

 گردد:  کند و بدین شکل تعلیق وارد طرح میمی

از مردم شهری پرسید که امروز شادی و خوشحالی در  منترا نامی کنیز رانی کیکئی، مادر بهرت برای تماشا بر بام ایستاده شد.» 

اند از قرار سپردن سلطنت خبر دادند. گریه کنان نزد کیکئی آمد و گفت ای شهر چیست؟ همه او را هواخواه سری رامچندر دانسته

 ( 131همان: «)سوزدیای؟ برخیز که آتش فتنه سر بر افلاک کشیده، به آب تدبیر فرونشان  و الا تو را و مرا مرانی چه خفته

ل کنیزان خدمت تو را مث»گوید، نباید رام سلطنت را به دست بگیرد؛ زیرا اگر چنین بشود پرسد، کنیز میکیکئی دلیلش را از او می

( بدین صورت، کیکئی تحریک 131همان:«)سیتا باید کرد و بهرت برابر نوکران خوش آمد خواهد گفت و مطیع اوامر او خواهد بود

دو وعده که پیشتر کردی به جا نیاوردی. راجه گفت کی خواستی که ندادم ؟ حالا »گوید:رود و مید و با اندوه نزد راجه میشومی

وقت است هر چه بخواهی بدهم رانی گفت به یک وعده سلطنت به بهرت بده و به وعده دیگری سری رامچندر را با سیتا از 

 ( 138همان: «)سناسیان صحرانشین باشد.ولایت اخراج کن، تا چهارده سال به لباس 

ه گوید تو مرا ببیند؛ به رام میدهم، خود را ناچار در پذیرفتن خواسته او میکند؛ اما چون گفته هرچه بخواهی میراجه تعجب می

عایت روابط پیرنگ را با رافکنی، سیر رود. این گرهگوید به جنگل میپذیرد و میزنجیر ببند و به زور سلطنت را بگیر؛ اما رام نمی

 برد.علی و معلولی  حوادث، پیش می

گیرند. راجه جسرت از اندوه رفتن روند و در جنگل مورد احترام عابدان و برهمنان قرار میرام و همسرش سیتا، به جنگل می 

ود شچنین کاری کرده است، عصبانی میبیند، مادرش گردد و وقتی میمیرد. بهرت که در آن زمان به قندهار رفته بود، بر میرام، می

گوید، باید به اوده برگردی و پادشاهی کنی، بهرت نیز پذیرد و میخواهد او را برگرداند؛ اما رام نمیآید و میو به دنبال رام می

 گردد.برمی

ای » گوید: ود و به رام میشبیند و عاشقش میشود، که روزی خواهر راون، رام را میگره دوم در جنگل به این شکل ایجاد می 

سری رامچندر در این عمر هر قدر آدم دیدم به خاطرم نیامد، بنابراین باکره ماندم. شوهر نکردم حالا شکل و شمایل شما دیده 

خواهم که تو را شوهرخود کنم سیتا را بده بخورم، من زن تو مدهوش شدم و در عالم هیچ زنی به حسن و خوبی من نیست. می

توانی کنیز لکشمن باشی، شوربانکهه)خواهر گوید، میپذیرد و می(. رام نمی415ی 416همان: «)صورتی که خواهی برآیم. باشم به

 رد. بکشد و لکشمن به دستور رام گوش و بینی او را میآید. رام نیز سه برادر او را میراون( با دیگر عفریتان به جنگ رام می

خورده تیابد. شوربانکه، سه برادر را با لشکر شکسونی شده و به تبع آن حس تعلیق افزایش میداستان بار دیگر وارد کشمکش بیر

د در خلوت نشسته زود خو»پذیرد به جنگ رام برود: کند. راون نیز از آنجا که تقدیر چنین بود، میبرد و ناراحتی مینزد راون می

( 418همان: «)ا به حسب تقدیر ازلی و نزدیک رسیدن اجل تنها برخاسترا با سری رامچندر وزن کرد. هرچند خود را کم یافت، ام

 شود.کند و باعث تضعیف پیرنگ میای به پایان داستان میوالمیکی در اینجا اشاره
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ها نزدیک شود و فرار کند، تا رام به دنبالش بیاید. ماریچ به شکل آهویی گوید، به شکل آهویی، به آنراون به وزیرش، ماریچ می

، راون با کشدگوید آهو را برای او بگیرد، رام به دنبال آهو رفته و سرانجام او را میکند. سیتا به رام میها رفته و کرشمه مینزد آن

خواهد یگردد. سیتا از لکشمن مشود. با نگرانی سیتا، حس اضطراب و تعلیق نیز ایجاد میدرآوردن صدایی باعث نگرانی سیتا می

حال سری  ای سیتا از» گوید:برد و به او میفریبد و با خود میآید و او را میرود، با رفتن لکشمن، راون نزد سیتا میبه دنبال رام ب

 ( 466همان: «)رامچندر بگذر، به من بساز که من پادشاه لنکاام

همد دزدیده فکند. سیتا وقتی میمیهای داستان را به بحران نزدیک کند و گرهدزدیده شدن سیتا در داستان تعلیق بیشتری ایجاد می

ورد. خکند؛ اما شکست میآید و با راون مقابله میزند. جتایی کرکس، برای کمکش میکند و رام را صدا میشده است، فریاد می

ا برایشان ر رسند و او ماجراگردند. به جتایی کرکس، مییابند، به دنبالش میگردند و سیتا را نمیرام و لکشمن نیز وقتی باز می

 میرد. دهد و میدهد. جتایی که از راون زخم عمیق برداشته، جان میشرح می

آید. هنومان و سگریو با رام و روند و هنومان به شکل برهمن نزدشان میوجوی بسیاربه نزد هنومان میدو برادر، پس از جست 

ومان با روند. هننومان با لشکر عظیم میمونان به سمت لنکا میکنند. بال، سگریو و هها کمک میبندند که به آنلکشمن پیمان می

 کند، که اگر تا دورسد. سیتا در حال گریه است و راون او را تهدید میکند و به شهر لنکا میمشقت های فراوان از دریا عبور می

 کشد.ماه دیگر رامش نشود، او را می

رود. در اینجا والمیکی همانند فردوسی از خواب سوزاند و میده و کل شهر را میبیند، میمونی به لنکا آمنگهبان سیتا، خواب می 

استانی کند و این امر باعث تضعیف پیرنگ و کشش دگیرد؛ اما والمیکی دقیقا اصل حادثه داستان را بیان میگویی بهره میبرای پیش

وید، گفهمد، او فرستاده رام است. هنومان به او میهد و سیتا میدیابد. خود را به او نشان میگردد. هنومان در لنکا سیتا را میمی

راه،  رود که رام را بیاورد. در بینشود. هنومان نیز میکند و سوار نمیسوار بر پشتش بشود تا او را نزد رام ببرد؛ اما سیتا شرم می

در تعلیق  شود. داستانفرستد. هنومان اسیر راون میرود تا میوه بخورد، راون لشکر عفریت را به جنگش میاز گرسنگی به باغی می

 دمد و دُم خوددهد او را بکشند. دُم او را آتش زدند. هنومان نیز که زاده باد بود بر آتش میگیرد. راون دستور میفزاینده قرار می

آتش دم خود فرو نشاند و غسل کرده »افتد و سوزاند. سرانجام به دریا میپرد و کل لنکا را میکند و از بامی به بامی میرا دراز می

 ( 141همان: «)و ساعتی نشست و خشک شد

ود. ررود و رام با سپاه عظیم میمونان به سوی لنکا میشود. هنومان نزد رام میدر اینجا اندکی از آن حس تعلیق ایجاد شده کاسته می

 گردد. راون غمگینهایی نصیب سپاه رام میجنگ ابتدا پیروزیگردد. در این کشکمش و درگیری میان سپاه رام و راون آغاز می

 دهد، سیتا را به میدانشود و دستور میشود. راون خوشحال میآید، این بار او پیروز میگردد. ایندرجیت، وزیرش به جنگ میمی

ا را گفت راون سیت» گردد:زدیک میجنگ بیاورند تا شکست رام را ببیند و بدین شکل، تعلیق و هول و ولای داستان به اوج خود ن

که ایندرجیت سری رامچندر و لکشمن و سایر لشکر با به ضرب تیرهای خود کشته آمد. بیا و ببین. سیتا با ترجتا بر بیوان سوار 

« ستگری اند. بسیارهوش افتادهگاه رسید. دید که سری رامچندر و لکشمن و سایر میمونان به ضرب تیر مارصفت بیشده به جنگ

 (163)همان: 

ا ها بآیند. راون وقتی از زنده بودن آنها نیز به هوش میکند، میمونآید و طبیب نیز لکشمن را مداوا میسپس رام به هوش می 

شود؛ اما او های بد، ظاهر میرود. با اینکه شگون، به جنگ می«دهومراچهه»بار وزیر دیگرش، شود. اینشود، هراسان میخبر می

شود و به عقب رود و از رام زخمی میدهد. چون راون، دیگر دلاوری ندارد، خود به جنگ میکند و به جنگ ادامه مینمی توجهی

ود. دوباره ش، برادرش، به جنگ برود. او نیز به دست رام کشته می«کونبهه کرن»دهد تواند بجنگد، دستور میگردد و چون نمیبرمی

ی اوج داستان و رود، نقطهشود. راون ناچار دوباره خودش به جنگ میدست رام کشته می رود و بهایندرجیت، به جنگ می

 هد.دشود و گرهگشایی در پیرنگ داستان رخ میهاست. سرانجام راون به دست رام کشته میکشمکش اصلی آن، جنگ میان آن
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ند و سیتا و سپار لنکا را به بهبیکهن، برادر صالح راون، میشود و شهر شود؛ سیتا آزاد میبا مرگ راون، نبرد نیکی و بدی تمام می 

ر گردد؛ اما سیشود وهر چند گره اصلی داستان گشوده میشود؛ البته داستان تمام نمیگردند. رام، شاه میرام به شهر اوده برمی

د، به خاطر اینکه او مدتی در خانه راون کنشود. رام که پس از کشمکش بسیار سیتا را آزاد میهای دیگری همراه میداستان با گره

 گوید:کند و به او میمانده و طبق سنت هندی، خوشآیند نیست، بر او غضب کرده و از او دوری می

هرچند او تو را به زور آورد، اما مدتی در خانه او ماندی و بدکاری او در عالم ظاهر است. بدین سبب به خاطر من وسواس »

گاه داشتن تو مرا بد گویند انسان را از زبان عوام خلاصی نیست. بنابراین تو را گذاشتم هرجا به خاطرت رسد آید که شاید از نمی

 ( 163همان: «)شودبرو. کسی را که زن او به خانه غیر باشد تمام خانواده بدنام می

یابد. دامه میداستان شکل گرفته است، اشود و با کشمکش بیرونی که این بار میان دو شخصیت اصلی داستان وارد تعلیق دیگری می

سیتا به  کند وخواهد آتش بیفروزد تا او به آتش برود و بسوزد. لکشمن ناچار آتش روشن میکند و از لکشمن میسیتا گریه می

یز گواهی ش نآید. آتکند. اما او سالم بیرون میرود. رفتن سیتا به آتش، بحران دیگری در پیرنگ داستان ایجاد میدرون آتش می

 دهد که سیتا پاک است: می

بعد از آن آتش گفت که : سیتا محض مجسم عصمت است و از دل و زبان و جوارح پاک و مبراست. ... در عصمت او نقصانی »

)همان: «راه نیافته. حالا سخنان درشت مگو و او را قبول فرما ، مثل عقل کامل در دل نگاه دار بی حرمت مکن و دل اورا غمگین مساز

611 ) 

روند و بعد از مدتی ها به اوده می( آن611همان:«)همه بر من ظاهر است اما به نمود عوام او را گفتم»گوید:پذیرد و میرام نیز می

 وده،نشیند و با بازگشت سیتا و رام به شهر اآید. رام به سلطنت میشود و دوباره داستان به حالت تعلیق درمیی تازه ایجاد میگره

استان افکنی دشود، همه چیز خوب است تا اینکه تهمت مردم بار دیگر باعث گرهکنند، سیتا حامله میزندگی آرامی را سپری می

غیرت است که سیتا را پذیرفته است و این گویند، رام بیهایشان میدهد، که مردم در خانهگردد. جاسوس رام به او خبر میمی

 فرستد.کند و به جنگل میو سیتا را از اوده بیرون میکند سخنان در رام تأثیر می

(  سیتا که باردار بود در 631همان: «)همراه وال میکی روان شد تا او را به خانه خود آورد.»بیند و سیتا در جنگل، والمیکی را می 

صنیف آیند و تشوند و به دربار رام میمی نهد. پسران سیتا بزرگها را لو و کش میآورد و والمیکی اسم آنجا دو پسر به دنیا میآن

فهمد؛ اما ها فرزندان رام هستند. رام چندر نیز این را میکنند، آنخوانند، همه نیز حس میها یاد داده، میرامایانا که والمیکی به آن

ر خانه مرا یقین است که سیتا د»وید: گآید و به والمیکی میشود و به دنبال او میکند. رام بعد از مدتی خواستار سیتا میظاهر نمی

دار گوید تو ظلم کردی و زن بارآورد و میآورد؛ اما خود سیتا را نمیبه او بگو که برگردد. والمیکی فرزندان سیتا را می« شما هست

 لا چه کنم که تلافیای وال میکی این تقدیر ازلی بود که من کردم حا»گوید: را در جنگل رها کردی، تو ظالم و گناهکاری. رام می

 گوید، باید قربانی کنی تا سیتا با تو آشتی کند.( والمیکی می541همان: «)این گناه بشود

ند. کها در جهان دیگر هم را ببیند، سیتا آشتی نمیجا که تقدیر چنین است، آنگیرد. از آنحس تعلیق دوباره در داستان اوج می 

پذیرد. خواهد و او میی اسب را اجرا می کند. سیتا، خواهان آشتی نیست؛ اما والمیکی از او میی والمیکی، آیین قربانرام به خواسته

خواهد، او را در دل گوید، به جهت پذیرش عوام، سیتا را سوگند دهد؛ اما در این حال سیتا از زمین میرام دوباره به والمیکی می

د و از شورود. رام ناراحت میآید و سیتا بر آن می نشیند و به زمین میشود و تختی مرصع بیرون میخود جای دهد، زمین باز می

گ سراغ رود و بعد از مدتی، مرخواهی سیتا را ببینی به لو و کش بنگر. سیتا میآید که سیتا را نخواهی دید و اگر میزمین آواز می

 یرد.گبدین طریق پایان پیرنگ به شیوه بسته شکل میکند. و سپارد و عروج میآید، رام نیز سلطنت را به لو و کش میرام می

 گیرد.کند. و بدین طریق پایان پیرنگ به شیوه بسته شکل میسپارد و عروج میمی

 تشابه و تفاوت در پیرنگ  -2-3
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قد شود. اصول داستانی، مطابق با نها در پایان داستان مشخص میند وسرنوشت شخصیتاهر دو اثر دارای پیرنگ بسته

فکنی شده اشوند و با حوادثی گرهچینی پرکششی آغاز میها با مقدمهدبی در پیرنگ هر دو اثر قابل مشاهده است. داستانا

یرد و گشوند وبه بحران رسیده و اوج داستان شکل میها رفته رفته ، با تعلیق بیشتری همراه میو با افزایش کشمکش

اند؛ اما ساختار پیرنگ، منطق داستانی  و روابط علی و معلولی حوادث،  پس از آن با طرح حوادثی به گرهگشایی رسیده

 باشدمی فارسی کهن ادب در هایینمونه تنها شاهنامه هایداستان»، این سخن را باید بپذیریم که استدر شاهنامه بیشتر از رامایانا 

افکنی و گرهگشایی و توالی حوادث در ساختار پیرنگ، گره (433: 1131 ریاحی،)«باشد جهان ادبی نقد اصول با منطبق تواندمی که

 شود.تری در شاهنامه دیده میبا سیر منطقی

 تقدیرگرایی و پیشگویی-2-4

آنچه موجب ضعف پیرنگ از منظر داستان نویسی مدرن، در این دو اثر شده، تقدیرگرایی است. البته، رامایانا نسبت به 

شاهنامه، به تقدیر توجه بیشتری داشته است و فردوسی توانسته تأثیر تقدیر را با منطق داستانی هماهنگ کند. تقدیرگرایی، 

کاهد. در رامایانا، حوادث داستان از قبل با تقدیر کند و از کشش داستان میبینی میحوادث را برای مخاطب، قابل پیش

بیان شده است؛ اما در شاهنامه، گاهی با پیشگویی، سرانجام داستان به صورت کلی، آمده است وحوادث داستانی با تقدیر 

ه دنیا آمدن سیاوش، از پیشگو شاه بعد از ببیان نشده است؛ به عنوان مثال، در شاهنامه، در داستان سیاوش، کاووس

ا اغلب در لفافه هبیند. در شاهنامه، این نوع پیشگوییگویی کند و پیشگو تقدیر او را آشفته میخواهد، آینده او را پیشمی

شوند ؛ اما در رامایانا، خود رام خدای ویشنو است، که با تمام آگاهی از وقایع در داستان و به صورت کلی، بیان می

ارد و از همان ابتدای داستان یقین را در مخاطب ایجاد کرده و همین امر، باعث کمرنگ شدن کشش داستان حضور د

 شود. می

 های بد و خوبشگون-2-5

ینی بتوجه به شگون و تأثیر آن بر عمل داستانی در رامایانا پررنگ تر است. قبل از عمل داستانی، با شگون وقایع پیش

وزی که گویند، از رشود، تکرار شده و وزرا و وکلای راون به او میتوسط راون به لنکا برده می شود. مثلا، وقتی سیتامی

ود؛ اما شهای بد ایجاد میآید، شگونشود، یا وقتی راون به جنگ با رام میهای بد بسیار میاید، شگونشما سیتا را آورده

 شود.این در داستان سیاوش به ندرت دیده می

 خواب-2-6

ده سرا نقل شهای متعددی از زبان اشخاص مثبت یا منفی یا حتی خود داستانهای اساطیری، خواباغلب داستاندر 

در واقع  (556: 1188سرامی، « ) شوند.که واقع شوند، در خواب قهرمانان ترسیم میبسیاری از حوادث اصلی حماسه پیش از آن»است. و 
ی اچینی برای نشان دادن حادثهتقدیرپردازی و ابزار انتقال آن به مخاطب است و دیگری، مقدمه یکی از کارکردهای رؤیا در حماسه، گسترش»

در روند داستان سیاوش نیز، خواب بسیار مهم است و بر پیرنگ آن تأثیر گذاشته است؛  (158: 1641) عباسی،  «بزرگ است.

ند و این کترسد و با سیاوش صلح میشود؛ پس، میبیند، به دست پسر کاووس به دو نیم میمثلاً، افراسیاب خواب می

خواب در روند طرح داستان تاثیر گذاشته و قسمتی از سیر منطقی داستان است؛ بنابراین نه تنها تعبیر خواب از کشش 

اب دار سیتا، خوداستان نکاسته، بلکه به کمک روابط علّی و معلولی میان حوادث آمده است. در رامایانا، ترجتا، حواله

این  سوزاند.ید و شهر لنکا را میآشود و هنومان به لنکا میبیند، که میمونی آمد و شهر لنکا را سوزاند، همین نیز میمی
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ند کشود، نه قسمتی از سیر منطقی حوادث است و نه به کشش بیشتر داستان کمک میتعبیر خواب که بعدش تعبیر می

 شده است.و تنها موجب تضعیف کشش داستان و پیرنگ 

 نتیجه -3

چینی درهر دو داستان با کشش لازم اتفاق افتاده است. در داستان سیاوش، با پیدا شدن زنی زیبا در جنگل و عشق کیکاووس مقدمه 

گردد. در داستان رامایانا، داستان با توصیف بیدادگری راون آغاز شده و سپس به او و به دنیا آمدن سیاوش از او، داستان آغاز می

گردد. فردوسی، در ادامه طرح داستان سیاوش، به مطرح کردن حوادث همانند داستان سیاوش با تولد رام به اصل داستان وارد می

منطقی ) همانند فرستادن سیاوش در کودکی برای تعلیم به نزد رستم توسط کیکاووس( روابط علّی و معلولی حوادث بعدی را 

کند. در حالی که در داستان رامایانا، پس از مقدمه، با اینکه با استحکام پیرنگ داستان کمک میکند و بدین طریق به گذاری میپایه

 کند و با طرح مراسم انتخاب همسر برای سیتا با انجامپیش کشیدن عشق سیتا به رام، کششی در سیر پیرنگ داستان ایجاد می

طور که باید نتوانسته آن را به خوبی بپروراند و گسترش دهد و حس مسابقه میان خواستگاران، این کشش را بیشتر می کند؛ اما آن

 برد. در سیر پیرنگ داستان هر دو اثر، شاهد تعبیرانتظار مخاطب را در همان ابتدا و پیش از تبدیل شدنش به هول و ولا، از میان می

زء تضعیف پیرنگ نگشته است، بلکه یا ج های مطرح شده در داستان سیاوش نه تنها موجبهایی هستیم. خوابخواب و پیشگوئی

سیرعلّی و معلولی حوادث بوده و یا به افزایش حس تعلیق کمک کرده است؛ اما تعبیر خواب در داستان رامایانا نه تنها جزء سیر 

ی اوج، طهقمنطقی داستان نیست، بلکه از کشش داستان نیز کاسته است. به طور کلی، با اینکه در هر دو اثر با نزدیک شدن به ن

ها افزوده شده است  و سپس به بحران تبدیل شده و در نهایت، پس از به رفته رفته بر حس تعلیق و کشش داستان و کشمکش

ان تر از داستها بسیار کمرنگها و بحرانها و حس تعلیقگشایی رخ داده است؛ اما در داستان رامایانا این کششاوج رسیدن، گره

 اند.سیاوش طرح شده

ها از زیر ساخت و داستانی جا که هر دوی آناند؛ زیرا از آننویسیی سیر تحول داستانبنابراین، این دو اثر به نوعی نشان دهنده

گیرند؛ اما در رامایانا، چون پیشتر از داستان سیاوش در شاهنامه، سروده شده است، از نظر پیرنگ داستانی به واحد سرچشمه می

یی نزدیک است و تقدیرگرایی، پیشگویی، شگون و فضاسازی اول داستان، پیرنگ را ضعیف کرده و از کشش پردازی ابتداداستان

رداخته ها از طریق تقدیرگرایی و پیشگویی پکه به بازگویی سرنوشتو حس تعلیق داستان کاسته است؛ اما، فردوسی در عین این

و معلولی حوادث توجه داشته است و موجب شده که داستان برای  است، به توالی منطقی پیرنگ داستان با رعایت روابط علّی

ردازی نسبت پنویسی مدرن باشد و در طرح داستانتر گردد و پیرنگ داستانش بیشتر مطابق با داستانو پر کشش مخاطب قابل قبول

 اند.ریزی کردهمدرن را پایهنویسی که این آثار مقدمات داستانبه والمیکی بهتر عمل کند و این خود گواهی است بر این
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